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  کجا دروازه و کجا کلکين

 خانه اين به وقتی قبل ماه چند .متفاوت بندکلی سه با داشتيم کليد سه .بود ما ۀخان بخش ترينمھم دروازه قرنطين از پيش

 کليد سه ھر که گذاشتيم قرار آن از بعد .کنيم بدل را خانه قفل شديم مجبور و ماند خانه در کليد روزی کرديم، کشیچکو

 .برديممی خود با را کليد دو حداقل نيز رفتيممی بيرون به باھم که زمانی .باشد نفر سه پيش رويممی ھرجا ھميشه،

 بيا ھست؟ ت اپيش کليد کردی؟ محکم را دروازه .کن قفل را روازهد :شدمی گفته مکرر جملات اين روز جريان در

 .بزن آھسته را دروازه کجاست؟ کليد .نمانيد باز را دروازه رفتم، من .کن باز را دروازه

 روز و بوديم شانمواظب ھرجا که کليدھا .ايمنياورده زبان به روزھا را دروازه نام .کجاست کليد دانمنمی ستمدتی

 .انداضافی اشيای ديگر گرفتيم،می را شانراغس چندبار

 نيز قدرش و رفته بالا کلکين از ما انتظارات .ھستيم مراقبش شب و روز .است شده ما ۀخان بخش ترينمھم اما کلکين

 در .يدبيا تازه ھوای تا گذاريممی باز را کلکين ۀپل .زنيممی کنار را کلکين ۀپرد خيزيممی بر وقتی صبح .است شده بيشتر

 کلکين ۀپل کن، بسته را کلکين کن، باز را کلکين بکش، را پرده کن، دور را پرده يمئگومی ھمديگر به بارھا روز جريان

 .کن احتياط کلکين با ببند، آھسته را

 آمد و رفت تماشاگاه شود،می شنيده کلکين از سايهھم پای صدای آيد،می کلکين از تازه ھوای .است جھان ۀدرواز کلکين

 .است کلکين آسمان ۀچھر و خورشيد

 پيداست که را آبی آسمان از ایپاره .کشممی نفس عميق کشيده بيرونرا  سرم کلکين از خواھدمی دلم تازه ھوای وقتی

 خانه از کسی که کشممی انتظار .سپارممی گوش سکوتش به و کنممی سَيل پا تا سر از را خلوت ۀکوچ .کنممی نگاه

 با هکوچ اول در پسری بشکند، کوچه سکوت تا کند سرفه کوچه آخر در کسی بپيچد، کوچه در پايش دایص تا برآيد

 .شود زنده کوچه تا بدود بيرون به خانه از کرده دعوا برادرش

 کليدبی انسان و است سلول دروازهبی ۀخان .کجا دروازه و کجا کلکين اما .است کلکين به ما گوش و ھوش قرنطين در
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